
  قرائن اعتبار حدیث نزد قدما در نگاه شهید ثانی
  *سید محمد رضا علوی

  چکیده
اسـت کـه  یعلم از جمله مسائل نیدر ا شانیخاص ا های و نگاه یثان دیدر نگاه شه یۀدرا گاهیجا

از علـل  یکـیداشته است بلکه به عنوان  یثان دیپس از شه یۀبر دانش درا یفراوان راتینه تنها تاث
و  سـعمو قیـاما به جهت آن که تحق .شود یشناخته م زیفقها ن ریبا سا یثان دیشه یاختلاف فتاوا

از جمله سنجش قرائن اعتبار حدیث  مطالب مختلفی باره صورت نگرفته است، نیدر ا کپارچهی
 نیـرو پرسـش از ا نیـاز ا .چنـدان روشـن نیسـت قـدمانسـبت بـه  یثـان دیشـه در نگاه شهید

 ازمنـدیاست کـه ن ای همسئل یثان دیشه یو کلام یثیحد ،یآثار مختلف فقه انیموضوعات در م
پـژوهش بـه دنبـال پاسـخ بـه ابهامـات موجـود در  نیا است. درخور یتا مرحله پاسخ دنیکاو

مقصـد  نیبه ا لیم گرفته و نانجا یثان دیدر نگاه شه قرائن صحت حدیث نزد قدما سنجش اعتبار
آن  جـهیگشته است که نت سریم ای هکتابخان های داده یبا گردآور یثان دیکتب شه یبررس هیدر سا
نظری و رفتار عملی ایشان در کتب مختلف فقهی خود درباره  های نگاهواضح تر از  ییمایارائه س

  قرائن اعتبار حدیث نزد قدما است.
 ،یثـان دیشـهرت و شـه  ،یثـان دیشـه یثیمکتب حد ث،یحد قرائن اعتبار :واژگان کلیدی

  اصحاب اجماع، مرسلات صدوق لیمراس
   

                                                           
 .١۴٠١تاریخ نگارش: بهار  ،ۀ شهیدینطلبۀ پایۀ چهارم مدرسۀ علمی *



  ١٩| شماره  نگاه یرسان اطلاع ـ یعلم ۀدو فصلنام|  ١١۴

  مقدمه .١
ام بـه عنـوان یکـی از فقهـای نامـدار و تاثیرگـذار برشـمرده  ١٠شهید ثانی از فقهای بزرگ قـرن 

ابن الشهید و سبط الشـهید پـس از ایشـان بـه  علمای بزرگی همچون مقدس اردبیلی، شود؛ می
همچنین کتاب مسالک الافهام مورد توجه و عنایت  ؛اند هگونه واضح و آشکار متاثر از ایشان بود

  فقهای معاصر همچون شیخ انصاری و صاحب جواهر بوده است.
یکی از مناشئ اختلاف دیدگاه و فتوای شهید ثانی با بسیاری از فقهای پیش از خود، نگاه ایشان 

خاص او در این دانش است؛ ایشان را موسس مکتب وثوق سندی و نظرات  ١به دانش درایه الحدیث
ها تا بدانجا بوده است که برخی جنبش اخباریگری را واکنشـی بـه جریـان  اند و تاثیر این نگاه دانسته

حدیثی شهید ثانی و تابعین ایشان دانسته و گروهی دامنه زمانی تاثیر مکتب شهید را تا زمان آیت الله 
هرچند در تاریخ شیعه مباحث درایه در لابه لای کتب کلامی و اصولی مطـرح  اند. خویی امتداد داده

شود اما نخستین تک نگاری مستقل که در این  ای بر کتب فقهی یافت می و بعد از آن به عنوان مقدمه
 دیشـهدانش نگاشته شده و به دست ما رسیده است البدایة و شرح آن الرعایة از شهید ثـانی اسـت؛ 

شـهید ثـانی از . دانـد یم ثیرا پس از اصول فقه و قبل از قرائت حد یۀدرا گاهیجا دیالمر یۀمندر  یثان
برد فقهای بزرگی همچـون شـیخ طوسـی و علامـه  های سندی در روایات اعتقادی نیز بهره می بحث

  دهد. حلی را در حیطه این دانش به سختی مورد اعتراض قرار می
نظر ایشان در مسائل این علم موضوعی نبوده اسـت کـه و  یثان دینزد شه هیدرا گاهیجا یبررس

 یبررسـ گریموضوعات د لیدر ذ شتریو ب های مستقل قرار گرفته باشد چندان مورد توجه تک نگاری
جبل عامل به مناسـبت جبـل  یثیرضاداد در کتاب خود مکتب حد هیشده است؛ به عنوان نمونه عل

 یگـاه بـه مناسـبت روش شناسـ یناصـر نجفـ ایـفته سخن گ شانیگاه از ا یثان دیبودن شه یعامل
 یفصل زین یدریحسن ح نیذکر نموده است؛ همچن دیشه یثیهای حد درباره نگاه ینکاتن، یدیشه

 یاز مسائل بررسـ یاختصاص داده است. (هرچند برخ یثان دیشه یهای رجال دگاهید یرا به بررس
دو مکتـب وثـوق  سـهیمقابـه مناسـبت  یرجنـدیب یهسـتند) ربـان یۀمرتبط با دانش درا شتریشده ب
مقالات  یپرداخته و برخ یو آقا جمال خوانسار یثان دیشه انیم سهیبه مقا یو وثوق سند یصدور

                                                           
تحمـل و ادا) آن و ( شیخ بهایی درایة را به علمی که در آن از سند و متن حدیث و چگونگی فراگیری و انتقـال .1

 .)۴ق، ص  ١٣٩٨شیخ بهایی، ( کند. شود معرفی می آداب نقلش بحث می



 ١١۵|  یثان دینزد قدما در نگاه شه ثیقرائن اعتبار حد

 هیـرا بنما یثـان دیدر نگاه شه یۀهای مرتبط با دانش درا مولفه یبرخ زین نیدیارائه شده در کنگره شه
ن، یشـیهای پ مثبـت و نقـاط قـوت نوشـته هـای یژگیکنـار تمـام و در انـد. پژوهش خود قـرار داده
هایی ناصـواب از مـتن  باعث برداشـت دیبا متون شه سندگانینو یبرخ ییشوربختانه گاه عدم آشنا

پژوهش رقم خـورده  نیهای مستقل گذشته، چنان که در ا پژوهش یشده است؛ به علاوه حت دیشه
در کتـب  شـانیننموده و سپس با عملکرد ا ین سان جمع آوریرا بد یۀدر درا یثان دیشه یاست، آرا

های شـاخص شـهید  ؛ بر این اساس نگارنده با توجه به یکی از دیـدگاهاند ننموده سهیخود مقا یفقه
های مهم مورد اختلاف میان مکتب وثوق مخبری و وثوق  ثانی که وثوق سندی است یکی از مولفه

اده است، بـی گمـان ایـن پـژوهش خـالی از خبری را بنمایه پژوهش خود در آثار شهید ثانی قرار د
  اشکال نبوده اما امید است حرکتی به سوی بررسی مکتب حدیثی شهید ثانی باشد.

 شهید ثانی و قرائن اعتبار حدیث نزد قدما .٢
کند که قدما بـه هـر حـدیثی کـه اعتمـاد بـه آن را درسـت  شیخ بهایی در مشرق الشمسین تاکید می

هایی که در نگاه قدما بیانگر اعتبار حدیث  اند و سپس برخی از نشانه دهدانستند اطلاق صحیح نمو می
توان به مواردی همچون: کثرت ورود در اصول اربع مائة،  بوده است را برشمرده است از آن جمله می

تکرار حدیث در اصل با طرق مختلف، وجود حدیث در اصلی که انتساب آن بـه یکـی از اصـحاب 
اصحاب اجماع، مورد اعتماد در فتوا واقع شدن حدیث و... اشاره نمـود.  ثابت باشد، صحت سند تا

شهید ثانی ضمن انکه بر تنویع رباعی و حفظ اصطلاح صحیح در  )٢۶ـ  ٣٠، صص ١٣٨٧(شیخ بهایی، 
این ساختار تاکید دارد؛ برخی از قرائن معتبر نزد قدما در تشخیص روایـت معتبـر و مـورد اعتمـاد را 

  مه به توضیح برخی از قرائن در نگاه شهید ثانی پرداخته خواهد شد.پذیرد در ادا نمی

  اصول اربع مائۀ .١_١
در مسالک با وجود بیـان شـهرت  پذیرد. شهید ثانی قرینه ورود روایت در اصول اربع مائه را نمی

بـه خـاطر وجـود  ،١اصل ظریف میان اصحاب و با وجود روایاتی دال بر عرضه روایت بـر امـام
                                                           

متفاوتی دارد؛ یکی از طرق مقدوح بـه واسـطه ابـن فضـال ؛ این روایت طرق ٣٢۴، ص٧ق، ج  ١۴٠٧ن.ک: کلینی،  .1
تـوان در  است، توضیح نگاه شهید ثانی به او در بخش اصحاب اجماع از همین مقاله قابل پیگیری است همچنـین می
هـای ذیـل  مواضع متعددی از کتب شهید ثانی موضع گیری ایشان نسبت به او را رهگیری کرد به عنوان نمونه بـه آدرس

 



  ١٩| شماره  نگاه یرسان اطلاع ـ یعلم ۀدو فصلنام|  ١١۶

مچون حسن بن علی بن فضال و سهل بـن زیـاد در سلسـله سـند روایـت را ضـعیف راویانی ه
    گوید: در مسالک شهید می داند. می

في كتابه المشـهور في الـديات. قـال:  و مستنده رواية ظريف بن ناصح عن الصادق«
بأن في شعر الجفن الأعلى ثلث ديـة العـين, و في الأسـفل نصـف  أفتى أمير المؤمنين«

                                                                                                                                              
در طریق دیگر نیز سـهل بـن زیـاد  ٩٣١  ، ص٢، ج ١۴٢١؛ همو، ٢٠، ص ۶ق، ج  ١۴١٣نمایید: شهید ثانی،  مراجعه

کنـد از جملـه در شـهید  وجود دارد؛ سهل بن زیاد نیز در نگاه شهید ثانی ضعیف است و مکررا به ضعف او اشـاره می
آیت الله خـویی او را مـتهم بـه غلـو . نجاشی، ابن غضائری و ۴١٠، ص١۵ق، ج  ١۴١٣؛ همو، ٢۶١ثانی، بی تا، ص 

ــته ــی،  دانس ــائری، ١٨۵، ص ١٣۶۵اند. (نجاش ــن غض ــویی، ۶۶ ـ ۶٧ق، صــص ١۴٢٢؛ اب ، ٩ق، ج  ١۴١٣؛ خ
) شهید ثانی گاه به ضعف مشهور او نزد اصحاب اشاره نموده (که احتمالا چنین ضعفی مستند بـه ٣۵۴ ـ ٣۵٨  صص

) به علاوه روایـت ٣٨٩، ص١۵ق، ج  ١۴١٣دانسته است (شهید ثانی،  همین اتهام به غلو بوده است) و گاه او را عامی
مرسله در نگاه شهید ثانی معتمد نیست؛ اما در باب روایات محمد بن عیسی؛ شـهید در جـایی او را دارای ضـعف یـا 

، ١۵  ؛ همـان، ج٢٧۵، ص١٣ق، ج  ١۴١٣؛ همـو، ٩٨١، ص٢ق، ج  ١۴٢١دانـد (همـو،  ضعیف علـی الاصـح می
)، در جای دیگر قول صدوق در عـدم اعتمـاد بـه منفـردات او از یـونس را ذکـر و بـر آن ۴٨١و  ۴۶٢و  ٣١٨و  ۶٨ص

) یا تعابیری مشعر به قدح در روایات او از یونس دارد. (همـان، ج ٩۶١، ص٢ق، ج  ١۴٢١ای نزده است (همو،  حاشیه
، ٣ق، ج ١۴١٣توقـف دارد. (همـو، ) و در جای دیگر او را محل نظر دانسته یا تعابیری مشعر بـه ١١٠۶و  ٩٧٠، ص٢

رسد جمع بندی شهید درباره او تضعیف و توقف مطلق است  )؛ به نظر می۴٨٣، ص١۵و ج  ٨٩، ص٨و ج  ١٣٧ص
) ممکن اسـت بـه اسـتناد ٢٢٢، ص١۴زیرا او یا مطلقا یا در نقل خود از یونس محل قدح واقع شده است. (همان، ج 

) ادعا شود ظـاهرا شـهید ایـن روایـت را شـاید بـه ۶۶، ص٧وایت (همان، ج تعبیر صحیحا از شهید ثانی درباره این ر
رسـد؛ توضـیح آنکـه در ایـن  خاطر عدم تفرد محمد بن عیسی صحیح دانسته است؛ اما این ادعا نیز تمام به نظـر نمی

ای که شیخ و جمعی از فقها میان حکـم ایـن روایـت و حکـم فقهـی دیگـری مطـرح  موضع شهید به مناسبت ملازمه
اند  دانسـته اند و ظاهرا از آنجا که ملازمه مورد ادعا را بـه کلـی و از اسـاس ممنـوع می اند از این روایت سخن گفته کرده

اند، البته احتمال معلوم خواندن فعل روی نیز هست یعنی شـیخ طوسـی بـه  احتمالا درپی بررسی سندی روایت نبوده
اند؛ اما در واقع شهید ثانی دست از ضعیف بودن این سـند  کرده طریقی که برای ایشان صحیح است این روایت را نقل

اند و بر آن مصر هستند چرا که در موضعی که حکم حاصل از خود این روایت مورد بررسی ایشان قرار گرفتـه  برنداشته
، ١۵انـد. (همـان، ج  است مجددا با دفاع از ابن ادریس در مقابل علامه حلی بـر ضـعف سـند روایـت تاکیـد ورزیده

های دیگر روایت نیز در نگاه شهید ثانی معتبر نیستند پس همچنان نقل  ) جدا از آنکه هیچ کدام از نقل۴٨٣تا  ۴٨١ص
ماند. حاصل آنکه این روایت به هیچ کدام از طرقش در نگاه شهید ثانی خالی  محمد بن عیسی از یونس متفرد باقی می

 از ضعف نیست.



 ١١٧|  یثان دینزد قدما در نگاه شه ثیقرائن اعتبار حد

» و في طريق الكتاب ضعف و جهالة, و إن كان مشهورا بين الأصحاب». إذا شترا ديتها
  ١)۴٠٣ص  ،١۵ق، ج  ١۴١٣(شهید ثانی، 

  شهرت و شهید ثانی .٢_١
شـهید در جـایی  شهید ثانی در موضوع شهرت روایی نسبت به سـایرین سـخت گیرتـر اسـت؛

 ،۶ق، ج ١۴١٣(شـهید ثـانی،  دانـد. انجبار ضعف سند از طریق شهرت روایی را امـری عجیـب می
ق، ١۴١٠(شـهید ثـانی،  دانـد. و در جایی شهرت روایت را درحدی که حجیـت بیابـد نمی )٣٨ ص
 دانــد. در جــای دیگــر نیــز شــهرت را بــرای صــدور یــا اثبــات حکــم کــافی نمی )٣۴۶ص  ،٣ ج

 گاهی نیز نظریه انجبار ضعف سـند برخـی روایـات )٢٠۶ـ  ٢٠٩صـص  ،۵ق، ج ١۴١٠ ثانی، (شهید
 ،٢ق، ج ١۴١٣؛ همــو، ٣۵٠ص  ،٢ق، ج ١۴١٠(شــهید ثــانی،  یــاد کــرده اســت. »زعمــوا«تعبیــر  بــا را
(کنگـره بـین المللـی اند  هاز سوی دیگر برخـی مـدعی شـد )٧٢ص  ،٩و ج  ١٢٨ص  ،۶ج  و ۴۴۴ ص

شود که شهرت عملـی  از برخی عبارات شهید چنین فهم می )١١۴تا  ١٠٨ص  ،۴، ج ١٣٨٨شهیدین، 
و  ١٠٠٢شـهید ثـانی، بـی تـا، صـص ( جابر ضعف سند و تقویت کننده آن پذیرفته است. عنوان را به
ـــــو، ٣٧۵٥و  ١۵٠و  ١۴٨و  ١۴٠٤و  ١٣٢٣ و ١٢٧  ،١۴و ج  ١۵۶٧ص  ،۶و ج ٦ ٣٠٩ص  ،١ق، ج ١۴١٣؛ هم

                                                           
 .٢۵٣، ص١٠ق، ج ١۴١٠ ،شهید ثانی ن.ک:همچنین  .1
و ثانیـا روایـات ضـعیفه بـه  هـا رسد در اینجا اولا شهرت موید روایات است نه منجبـر ضـعف آن به نظر می. 2

 .اند ؛ جدا از آنکه شیخ نیز ادعای اجماع در مسئله کردهاند هبه عنوان موید ذکر شد ای هگون
 .وسی نیز هستندرسد شهید در اینجا نیز مستظهر به نقل اجماع شیخ ط به نظر می. 3
) لم يجـزم ـالمصـنف  ـو في طريق هذه الرّواية عثمان بن عيسى و هو واقفي و لعلّ ضعفها به منجبر بالشهرة مع ان (فرمایند:  شهید می. 4

 . تعبیر لعل هرچند مشعر به عنایت به انجبار است اما ثابت کننده آن نیست.برد روايته بل توقف فيها في كتب الرّجال
سند الرّواية ضعف لكنه منجبر بتلقي الأصحاب لها بـالقبول و عملهـم بمضـمونها و موافقتهـا و فی فرماید:  شهید می. 5

 .رسد در اینجا موافقت با اصول به کمک انجبار ضعف سند آمده است به نظر می للأصول
صـحاب بمضـمونها, و هـو جـابر نعم في طريق هذه الرواية ضعف, لكنها مشـهورة, و قـد أفتـى الأفرمایند:  شهید می. 6

توانـد مشـعر بـه ضـعف انجبـار و عـدم  شود تعبیر علی ما بینوه هم می چنان که دیده می. لضعفها على ما بيّنوه
 .تواند خنثی بوده و کل عبارت موید انجبار ضعف سند باشد انتساب این تبیین به خود شهید باشد هم می

عبارات شهید در این جا بسیار غریب اسـت؛ زیـرا بـه وضـوح ادعای پذیرش جبران ضعف سند به شهرت از . 7
 .»لضعف بالشهرة ضعيف مجبور بالشهرةو جبر ا«تعبیر شهید یک تعبیر کنایی است: 
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گفتــه شــده اســت شــهید حتــی روایــت غیــر امامیــان  )٢۵٢٢ص  ،١٠ق، ج  ١۴١٠همــو، ؛ ٧٧١ ص
 ١۴٠٣(همـان، ص جبران ضعف به واسطه شهرت با مـلاک عمـل اصـحاب پذیرفتـه اسـت.  با را
و روایــات مرســل منجبــر بــا شــهرت  )١٨۴٧ص  ،١ق، ج  ١۴١٣؛ همــو، ١٨٣٦ـ  ١٨۴و  ١٧٥و  ١۴٩٤ و

ق، ١۴١٠؛ همـو، ٣۴٣٩ص  ،٧و ج  ٢۵٨٨ص  ،٣همـان، ج اند. ( عملی نیز مورد پذیرش او واقـع شـده
                                                           

ذكر أنها ضعيفة السـند, و لم يـذكر مـا ينـافي حكمهـا. و  و عمل بمضمونها الشيخ في النهاية. و المصنففرماید:  شهید می. 1
وجه ضعف سندها أن أميةّ المذكور واقفيّ. و الظاهر أن المراد بالشعيري إسماعيل بن زياد السـكوني المشـهور, و هـو عـامي. و 

الأمـر في هـذه  لكن لا يلزم من حكم المصنف بضعف سندها ردّ حكمها, لأنّه كثـيرا مـا يجـبر الضـعف بالشـهرة و غيرهـا, و
توان چنین فهمید که شهید ثانی بـه  توان انجبار ضعف سند را نظر شهید دانست بلکه می در اینجا نیز نمی. كذلك

 کند. فرمایند کثیرا ما او ضعف سند را به شهرت و غیر شهرت جبران می اشکال مصنف به شیخ پاسخ داده می
جدا از آنکه در اینجا نیز حکم مستند به شهرت و عدم خلاف است؛ ممکن است شهید در مقام بیـان مسـتند . 2

و لو ضرب عجانه بكسر العين و هو ما بين الخصية, و الفقحة فلم يملك غائطه و لا بولـه ففيـه حکم شهید اول باشند: 
 العمـل و. ثقـة كـان إن و فطحي إسحاق الرواية, لأن إلى هنسب و الدية أيضا في رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد االلهّ

 .خلافا فيه يذكر لم الأصحاب من كثير و كالسابق مشهور بروايته
و في طريق هذه الرّوايـة عـثمان «آید.:  از متن شهید اعتقاد و التزام ایشان به انجبار ضعف سند به واسطه شهرت بدست نمی. 3

 .») لم يجزم برد روايته بل توقف فيها في كتب الرّجالـالمصنف  ـبه منجبر بالشهرة مع ان ( بن عيسى و هو واقفي و لعلّ ضعفها
و اعلم ان الحديث الدالّ على حكم الإنسان في رجاله جماعة من الفطحيّة لكنهم ثقات مع سلامته مـن فرمایند:  شهید می. 4

ونه حجّة كما ذكره الأصـحاب فـلا يمكـن العـدول المعارض و انجباره بعمل الأصحاب عملا ظاهرا و ذلك يخرجه الى ك
 .. در اینجا تنها شهرت مورد توجه نیست بلکه شهرت به همراه عدم مخالف مستند واقع شده استعنه

رسد مستند ایـن  اما به نظر می اند ههرچند برخی این مورد را نیز به عنوان مستند عنایت شهید به شهرت دانست. 5
الغسل أيضا أول ليلة من شهر رمضان و هو إجماع و رواه عثمان بن عيسى عـن سـماعه عـن يستحب مورد اجماع باشد: 

 .اية بعمل الأصحابالرّو أيدت لكن واقفيان هما و ابى عبد االلهّ
و هو خير من اطراح هذه الأخبار التي قد صحّ بعضها و اعتضد باقيها در این مورد نیز شهرت به تنهایی جابر نیست: . 6

 .جماعة من الأصحاب بمضمونها و قوى العمل بهاو عمل 
 اند. هدر اینجا نیز موضوع حکم از مستحبات است و شهید قاعده تسامح در ادله سنن را پذیرفت. 7
و مرسلها أحمد بن أبي نصر, و قد استثناه بعض الأصحاب من المنع من المراسيل مـع مـن : اند هدر اینجا نیز شهید فرمود. 8

در اینجـا نیـز شـاید از اصـحاب . تقدير عدمه فهو منجبر بالشهرة بين الأصحاب و عملهم بمضمونهااستثني. و على 
 .اجماع بودن احمد بن ابی نصر به کمک شهرت آمده باشد

و رواية ابن أبي عمير مرسلة إلاّ أن الأصـحاب قبلـوا مراسـيله. و  :نجا نیز اجماع منجبر ضعف سند استالبته در ای. 9
 .مر ضعيف. و المعتمد على الإجماع و الأخبار المجبورة بالشّهرةإبراهيم ابن ع
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  )٢٣٧١ص ،٩ ج
و مخالفت با حـدیث  )٢٩٢(همو، بی تا، ص  عملی را یکی از مرجحات دانستهایشان شهرت 

تا آنجـا کـه روایتـی بـا سـند  )١٢٧(همان، ص  داند، مشهور و عمل اصحاب را امری ناممکن می
مطـابق  )١٩۴ص  ،١١ق، ج  ١۴١٣(همـو،  نامـد. معتبر را به خاطر عدم عمل اصـحاب مهجـور می

تنها در یک موضع از مصنفات خود یعنی در روض الجنـان جست و جوی نگارنده شهید ظاهرا 
    :بی گفت و گو متمایل به پذیرش انجبار ضعف سند به واسطه شهرت شده است

و لا ريب ان وجوب الغسل بمسّهما اولى و اخرى خصوصا مع حكم أجلاء الأصـحاب «
همـا و دعـوى بالتسّوية بينهما في الوجوب ( ـ كالمصنف ـ ) في سـائر كتبـه و الشـهيد و غير

الشيخ الإجماع مع ان المنقول بخبر الواحد حجّة عند المحققين فلا عبرة بقدح المحقق فيـه و 
    ٢.)١١۵(همو، بی تا، ص  »ضعف الخبر قد ينجبر بالشهرة و قبول الأصحاب

امـا  پذیرد که مربوط به قبل از شیخ طوسی باشـد؛ نکته مهم آن است که شهید شهرتی را می
  )١٧۴ص  ،١، ج ١٣٩٠(حافظیان بابلی،  ن شهرتی محقق نشده است.معتقد است چنی

  اصحاب اجماع و شیخ صدوق مراسیل مشایخ ثلاث، .٣_١
داند مگر آنکه علم حاصل شود که مرسل جز از  شهید ثانی حجیت مرسلات را مطلقا مردود می

احتمال حصول این علـم شهید در الرعایه  )١٣٠ص  ،١، ج ١٣٩٠(حافظیان بابلی،  کند. ثقه نقل نمی
گوید اگر راه برای حصول این علم استقرا و حاصـل آن اثبـات وثاقـت  کشد و می را به چالش می

اگر راه حصول علم با صرف حسـن ظـن بـه  راوی محذوف باشد در حکم اسناد است و مقبول،
ه این حسن ظن کافی نیست و اگر علمـا بـه اسـتناد اینکـه راوی مرسـل جـز از ثقـ مرسل باشد؛
 انـد هشهادت مرسل به عدالت راوی مجهول را پذیرفت کند روایت او را پذیرفته باشند، روایت نمی

دانـد و  شهید در ادامه ظاهر کلام علمـا را دال بـر مـورد اول می که خود خالی از اشکال نیست،
                                                           

و في الطريق ضعف و إرسال. لكن العمـل بـه ظاهرا در اینجا نیز شهرت در کنار عدم وجود مخالف منجبر است: . 1
 .مشهور و لا راد له

ارض را ملحق به اجماع رسد شهید شهرت در کنار عدم مع چنان که در پاورقی موارد قبل دیده شد؛ به نظر می. 2
و قَطـعُ الاوُلى و ضـعف : «دانند در روض الجنان به این اغتفار تصریح شده است دانسته و جابر ضعف سند می

 .)١١٢ص بی تا، ، شهید ثانی( »سماعة في سند الثانية مغتفر بقبول الأصحاب مع عدم المعارض
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ی از شهید ذیـل یکـ )١٩٧ص  ،١، ج ١٣٩٠(حافظیان بابلی،  داند. اثبات آن را امری بسیار مشکل می
   گوید: روایات ابن ابی عمیر می

و لا يخفى ضعف الرواية الأولى بعليّ المذكور, فإنه رأس الواقفيّـة. و الثانيـة مرسـلة, لكـن «
مرسل ابن أبي عمير قبله الأصحاب اعتمادا منهم على أنه لا يرسل إلا عن الثقة, مع أنه راوي 

فهـو و لـو تزوّجهـا عـلى كتـاب االلهّ و سـنةّ  الرواية الأولى عن ابن أبي حمزة, فإن تمَّ ما قـالوه
و لم يسمّ مهرا, كان مهرها خمس مائة درهم. يتسامح في الرواية مع ذكر المرويّ عنـه  نبيهّ

   )١٧۴ص  ،٨ق، ج  ١۴١٣(شهید ثانی،  »لا مع تركه, و لا بدّ لهذه الدعوى من إثبات
بـه مضـمون روایـت را نپذیرفتـه و در مواردی با خدشه در سند مرسلات ابن ابی عمیر فتـوا 

در مقابل شهید گاه مرسلات ابـن ابـی  )۶١ص  ،١٢و ج  ۵۵٢ص  ،٩ق، ج  ١۴١٣(ن. ک: همو،  است.
؛ همـو، ٢٣۵ص  ،٩و ج  ٣٧٢ص  ،٣و ج  ٣۴٣ص  ،٧ق، ج  ١۴١٣(همو،  عمیر را صحیحه دانسته است

اصحاب در قوت مسـانید او همچین در روض الجنان مراسیل ابن ابی عمیر را نزد  )۴٣بی تا، ص 
(همـان، ص  و در فتوای خود به مراسیل او استناد کرده اسـت. )٣۵٢(همو، بی تا، ص  دانسته است.

و المختار التفصيل بالخمسين مطلقا في غير القرشيّة, لصحّة روايته, « گوید: در مسالک شهید می )٢١٢
  )٢٣۶ص  ،٩ق، ج  ١۴١٣(همو،  »و إرسالها مقبول من ابن أبي عمير

را خـارج از  حاتیتصـح نگونـهیابان بن عثمـان، ا تیروا حینقل اجماع بر تصح انیبا ب دیشه
ابان را بـا اسـتناد  تیروا شانیا )١۶٧ص  ،١ج ، ١٣٩٠(حافظیان بابلی، . داند یم حیصح تیروا فیتعر

، یثـان دی(شـه. دیـنما یمـ حیاسـت، تصـح یناووس شانیالمبنا، اگر چه ابان به نظر ا یبه اجماع عل
عمـل بـه مضـمون ، یاجمـاع و شـهرت عملـ نیبا استناد به همـ نیهمچن )٣٩ص  ،١٢ق، ج  ١۴١٣
در  )۴٠۶ ص ،١۴(همـان، ج . دانـد یو ابان را ثقـه مـ )٣۶۶ص  ،۵(همان، ج . داند یم یاو را اول تیروا
و ج  ٢۶٨ص  ،١۵(ن. ک: همـان ج . دینما یم فیرا به خطر وجود ابان تضع یاتیحال صراحتا روا نیع
 خیشـ یو عمـل فقهـ خیش ینظر رجال انیبه تعارض م ریعبدالله بن بک بابدر  دیشه )۵١٣ص  ،١٢

 دانـد یو هرچنـد او را ثقـه مـ )٣٨ص  ،٢۶، ج ١۴١٠، یثـان دی؛ شه١٢٩ص  ،٩(همان، ج . دارد یاشاره م
(همـو، دهـد؛  ؛ بر مبنای روایت او و روایتی از محمد بـن مسـلم فتـوا می)٢١۴تا، ص  یب، یثان دی(شه
و بنا بر نقل صاحب مدارک الاحکام در موردی روایت او را صـحیح دانسـته  )۴١٣ص  ،٨ق، ج ١۴١٣

از ضـعف او بـه نقـل اجمـاع کشـی » لکـن«و در جـایی بـا تعبیـر  )٢۴٣ص  ،١(ابن علی، ج است. 
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 فیبـودن او را باعـث تضـع یحـطفامـا  )٣١٠ص  ،١٠ق، ج  ١۴١٣ (شهید ثانی،استدراک کرده است. 
مرحوم مامقانی مدعی است که شـهید ثـانی صـدور  )١٣١ص  ،٨ق، ج  ١۴١٠همـو، (. داند یم تیروا

امـا در  )٣۶٠ص  ،٢٠ق، ج  ١۴٣١(مامقانی، داند.  روایت از حسن بن محبوب را باعث تصحیح آن می
ق، ١۴١٣(شـهید ثـانی، داند.  دائر بین صحیحه و حسنه می جایی شهید روایتی از حسن بن محبوب را

(همـان، دارد.  و در جای دیگری به مجهول بودن مروی عنه حسن بن محبوب اشاره می )٨٣ص  ،٨ج
کشی به نقل از برخی به جای حسن بن محبوب حسـن بـن علـی بـن فضـال را در  )٢٨۴ص  ،١۵ج 

، هرچنـد شـهید او را ثقـه دانسـته )٨٣١ص  ،٢ق، ج  ١۴٠۴(کشی، شمار اصحاب اجماع آورده است 
، اما احتمال وجود او و پـدرش در سـند حـدیث را بـرای )١۴٨ص  ،١٣ق، ج  ١۴١٣(شهید ثانی، است 

  )٣٩٩ـ و  ۴٠٠صص  ،١٣(همان، ج ضعف سند آن حدیث کافی دانسته است. 

  مشایخ صدوق .١_ ٣_١
    یند:فرما میشهید در الرعایة 
القـول الأصـحّ  سماّه, لم تجعل روايتـه عنـه تعـديلا لـه عـلىو لو روى العدل عن رجل «

أولى; لأنّه يجوز أن يروي عن غير عدل, و قد وقع من أكثـر الأكـابر مـن الـرواة  بطريق
 »المصــنّفين ذلــك, خلافــا لشــذوذ مــن المحــدّثين; ذهبــوا إلى اقتضــاء ذلــك التعــديل و

   )٢٢٣، ص ١٣٩٠(حافطیان، 
عـن غـير  و من البعيد ان يروی الصـدوق«با عبارتی همچون در مقابل در رفتار عملی شهید 

در شرح لمعه نیز شـهید ایـن  )٢٣ص  ،٢ق، ج١۴١٣(شهید ثـانی،  شویم. مواجه می »الثقة بلا واسطة
  )١٢٠، ص ٢ق، ج  ١۴١٠(شهید ثانی،  .اند هروایت را ترجیح داده تعبیر به صحیحة الرضا کرد

  نتیجه گیری .٣
بـه سـنجش  محور قرار گرفتن اسباب اعتبار حدیث نزد قدما در بیان شیخ بهایی،در این مقاله با 

از آنچـه  میزان اعتبار این اسباب در نگاه شهید ثانی و تطبیق آن در مقام نظر و عمل پرداخته شد؛
گذشت معلوم شد شهید ثانی قرینه ورود در یکـی از اصـول اربـع مائـة را نظـرا و عمـلا مـردود 

وایی در نگاه شهید ثانی معمولا همچون شـهرت عملـی جـابر ضـعف سـند شهرت ر داند؛ می
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البتـه  ،١شـود دال بر خروج از ایـن مبنـا دیـده می هایی نیست هرچند در روض الجنان گاه نشانه
مرسلات در نگاه شهید ثانی فاقد اعتبار  آید؛ شهرت عملی به عنوان مرجح در تعارض به کار می

باشد چه از غیر اصحاب اجماع هرچند در رابطه با ابن ابی  هستند چه مرسل از اصحاب اجماع
انـد و در نهایـت  عمیر سخت گیری کمتری وجود دارد و گاه شهید بر مبنای مرسـله او فتـوا داده
رسـد صـدوق از  هرچند روایت افراد از مشایخشان دلالت بر توثیق مشایخ ندارد اما بـه نظـر می

  رود. میدیدگاه شهید ثانی یک استثنا به شمار 
    

                                                           
ته شده است؛ آراء شهید با فرض پذیرش برخی از مـوارد نوش الروضة البهيةو  مسالک الافهامقبل از  روض الجنان. 1

ادعایی خروج از مبنا، در این کتاب مضطرب است زیرا تصریحاتی بر رد مبنای اجبار ضـعف بـه شـهرت در 
هـای آینـده  را مطرح کرد که دستمایه پژوهش هایی توان فرضیه شود. در این باره می روض الجنان نیز یافت می

باشند از آن جمله تغییر مبنا یا اضطراب در التزام به مبنا در این کتاب، در مقـام شـارح با محوریت این کتاب 
 ... است.علامه بودن و
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  منابعفهرست 
موسسـه علمـی  قـم: اول). (چـاپ الرجـال ق). ١۴٢٢( نیاحمـد بـن حسـ ،یالغضائر ابن .١

  فرهنگی دار الحدیث
 .مـدارک الأحکـام فـي شـرح شـرائع الإسـلام ق). ١۴١١( محمد موسوی عاملی ابن علی، .٢

  لإحیاء التراث. موسسة آل البیت مشهد:
موسسـه  قـم: چهـارم). (چاپ ثیالحد یۀدرا یرسائل ف ).١٣٩٠( ابوالفضل حافظیان بابلی، .٣

 علمی فرهنگی دار الحدیث
 اجتهادی و فقهی شهید ثانی در قواعد و اصول فقهـی های دیدگاه ).١٣٩٨( حسن حیدری، .۴

  قانون یار تهران: اول). (چاپ
  پنجم). (چاپ ۀالروا ۀطبقا لیو تفص ثیمعجم رجال الحد ق). ١۴١٣( ابوالقاسم ،ییخو .۵
 ).ینو در فقه اسلام یکاوش( فقه ؛ها دگاهید ،یو وثوق سند یوثوق صدور  ؛یرجندیب یربان .۶

  ١۴۵ـ  ٢٠٧صص  ،١٣٨٧بهار و تابستان  ،١٩ـ  ٢٠ش
 یقرن پـانزدهم هجـر  مهیجبل عامل از قرن هشتم تا ن یثیمکتب حد ).١٣٩۴( هیعل رضاداد، .٧

  .یاسلام های پژوهش ادیبن ،یآستان قدس رضو مشهد: اول). (چاپ
 یدفتر تبلیغات اسلام قم: .الثاني دیرسائل الشه ق). ١۴٢١( زین الدین بن علی ی،ثان دیشه .٨

  حوزه علمیه قم.
  (چاپ اول). قم: مکتبة الداوري. ةیفي شرح اللمعة الدمشق ةیالروضة البهق).  ١۴١٠( ــــــــــ .٩
مؤسسـة  قـم: اول). (چـاپ  المقاصد العلیة في شرح الرسالة الألفیة ق). ١۴١٣( ــــــــــ .١٠

  .ةیالمعارف الإسلام
  .ةیمؤسسة المعارف الإسلام: قم. شرائع الإسلام حیتنق یمسالک الأفهام إلق).  ١۴١٣(ــــــــــ .١١
  التراث. اءیلإح تیقم: مؤسسة آل الب. روض الجنان في شرح ارشاد الأذهانــــــــــ(بی تا).  .١٢
 مشـهد: .نیالسـعادت ریو إکسـ نیمشـرق الشمسـ ).١٣٨٧( نیمحمد بن حسـ ،ییبها خیش .١٣

  .ةمجمع البحوث الإسلامی آستانة الرضویة المقدسة.
  .چاپ بصیرتی :قم .اول) (چاپ الوجیزه فی علم الدرایه ).ق ١٣٩٨( ــــــــــ .١۴



  ١٩| شماره  نگاه یرسان اطلاع ـ یعلم ۀدو فصلنام|  ١٢۴

موسسة آل البیت  قم: اول). (چاپ اختیار معرفة الرجال ق). ١۴٠۴( محمد بن عمر کشی، .١۵
  لاحیاء التراث

  .یۀالاسلام تهران: اول). (چاپ یاصول کاف ).ق ١۴٠٧( عقوبیمحمد بن  ،ینیکل .١۶
 (چـاپ نیدیشـه یالملل نیمجموعه مقالات کنگره ب ).١٣٨٨( نیدیشه یالملل نیکنگره ب .١٧

حـوزه  یاسـلام غاتیدفتر تبل یمعاونت پژوهش ،یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام قم: اول).
  قم. هیعلم
موسسـة آل  قـم: اول). (چاپ الرجالتنقیح المقال في علم  ق). ١۴٣١( عبدالله، مامقانی، .١٨

  لإحیاء التراث. البیت
جماعـة المدرسـین  قـم: ششم). (چاپ رجال النجاشي ).١٣۶۵( احمد بن علی نجاشی، .١٩

  مؤسسة النشر الإسلامي. في الحوزة العلمیة بقم:
 (چـاپ بـا محوریـت لمعـه و شـرح آن روش شناسی شـهیدین ).١۴٠٠( ناصر نجفی، .٢٠

 .انتشارات دارالفکر قم: دوم).


